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 خویی  اللهآیت  و رشیدرضا هایهمگرایی  و هاواگرایی 
 کریم  قرآن ۀترجم در

  1مهدی بیات مختاری 

 چكیده
یکى از موضوعات قرآنى که از دیرباز دستخوش واکاوی اندیشمنددا  ملمانا  و 

قمرآ  اسمتا ایم   ۀجواز ترجنم پذیری و ترجنه ۀائپژوها  قرار گرفته است ملقرآ 
ا رشیدرضا در اثبمات داردبررسى  قابایت  شداختىزبا شرعى و نیز    ۀمبحث از جدب

قرآ  به پانزده دلیل اشاره کرده استا وی ترجنه را امری فراتمر   ۀترجن  جایزنبود 
ى و بمم الاممه اممما آیت ؛علاوه حممراش شممرعى قانممداد کممرده اسممتهاز تمموا  بشممر تاومم 

های آ  راهدنایىسیدابوالواسم خویى معتود است قوانی  و تعالیم قرآ  هنگانى و 
جهما   ۀهمای زنمدعنومى و جهانى است و باید ای  کتاب آسنانى بمه تنماش زبا 

د تا کلمانى کمه بما زبما  قمرآ  آشمدا نیلمتدد بتواندمد از حومای  عمالى و شو ترجنه  
وی بر آ  است که مترجم بایمد بمه سمه اممل ماتمزش   هنگانى آ  برخوردار شوندا

  ؛دشممو از ظمماهر ل ممت اسممت اده مىالظهور و آنچممه امممال  ی بممهپایبدممد ا1باشممد  
توجه به روایاتى کمه در ت لمیر   ا3  ؛عول  شده با فطرت و هناهدگى مت  ترجنه  ا2

 .قرآ  از خاندا  وحى روایت شده است

 ،ترجنمه ،رضماد یرش  ،یىابوالواسمم خمو د یس  ،قمرآ   كلیدی:    گانواژ
 االزامات مترجم  ،ىشداسزبا 

 

 ،شابوریدانشگاه ن تشیع تاریخ مطالعاتگروه  اریدانش و ثیعاوش قرآ  و حددکتری ا 1
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 مقدمه 

 اکمرش رسمو  حیمات زمما  در  قمرآ   ترجنۀ  که  تسا  ای   از  حاکى  تاریخى  شواهد
 ۀسمور  تما خواسمتدد فارسمى سمانا  از ایرانیما  از بعضمى زیمرا ؛جاز تاوى شده استامری م

و موافوت ایشا  بمه  پیامبراو با مشورت با   و  کدد  ترجنه  فارسى  زبا   به  را  الکتابفاتح 
در  علاوهبمه ا(187  1375، معرفمت ؛37، 1ج  1406 ،)سرخلمى انجاش ای  کمار پرداخمت

اشمى و ممریم را بمرای نج    ى از سمورۀقلمنت  طالم ابىهجرت ملمانانا  بمه حبشمه جع رب 
  یدر ب(ا 196  1375 معرفت،) ترجنه کرد که باعث جذب ایشا  شد  در مجاس  ا حاضر 
ه کم اممروزامما  ؛اسمتنشمده ملمتول انجماش   ىقرآ  بحثم  ۀدر ارتباط با ترجن  گذشته  عانای

تماب کو  برنمدمىسمر ه گونماگو  بم یهاها و فرهدگمداط  جها  با زبا  ۀملانانا  در هن
 اسمت ردهکمدا یمپ تریوسمیع ۀدامد غاتیتبا موضوع یىاز سو  و  افته استی  ىجهان  ۀجدب  آنا 

 اقمرار دادهنگما   ترجنه در دسترس  یاز طر  قرآ  را شودمىا یه آک  بحث مطرح است یا
 نبمود یما  بمود منک  دربمارۀ او ا دارد وجمود آ قمر  ترجنۀ  ۀدربار   دو بحث بدیادی   اکدو 
 زبمانى سماختار لحاظ از که هایىزبا  ویژهبه ،دیگر زبا  به وحى  و م اهیم کلاش  معدا  انتوا 

سمخ   د برگردانم بود  یا نبمود مشروع دوش دربارۀ و دارند قرآ  با  زیادی  ۀفاما  فرهدگى  و
 دیگر استا زبا  خدا به

 گمر ازید  ىبرخم و در مصمر یاواسم  قمر  اهماردهم هجمرقر  قبمل و    یکاز حدود   
آغاز شمد  ىهایبحث و نوع مطاوب آ  قرآ  ۀجنتر  ا  و جوازکام ۀدربار  ىاسلام  یشورهاک

 د برگردانم ایمدۀ مخمال ملمانا   عانایاز  برخى م شدندایو دانشنددا  به دو گروه تول
های قمرآ  منکم  ا توجه به ویژگىب انجاش ای  کار را آنا  ااندبوده دیگر  زبا   به  الهى  کلاش

 وحمى زبما  و ملانانا  میا  شودمى باعث قرآ   ترجنۀ  که  باورند  بر ای   علاوهبهندانلته و  
از ای  رهگذر بر هنۀ ملانانا  در  اشوند مددبهره وحى انوار از نتواندد هاآ  و بی تد  جدایى

 عربى زبا  به را آ  و فراگیرند را قرآ  تلاوت  و  گوناگو  واج  است قرائت  هایاقایم هنۀ
دا سیدکددد  درک  ۀامکما  ترجنم ،از ریشمه کهاست  اندیشنددانى  شنار  در  رشیدرضا  محن 

 هایترجنمه و داردبمازمى الهمى کملاش د برگردانم از را  مترجنا   شدتقرآ  را نپذیرفته و به
 ا(326 ،9ج  1414  رضا،رشید)  شناردىمغیرمشروع   و ناروا را موجود
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ات اق عانا و فوهای شیعه بهقری  دانددقرآ  را حراش مى هایى که ترجنۀیدگاهبرخلاف د 
 ردکمد کیمالغطا تااشم ک  یخ محندحلمیمرحموش شم ،هنا  زما در  دانددا  آ  را جایز مى

 معرفمت،) افمراد ززش اسمت ىبرخ یبرداربهره یبرا هکبا ،زیجاتدها نه  ، آقر   قانونندد  ۀترجن
  قرآ میتعالمعتود است هم  ر قرآ م ل  و  امولى و فویه یىخو واسم سیدابوال ا(190  1375

همای زبا  تنماش به ىآسنان کتاب  یا دیلذا با است؛ ىجهان و ىعنوم های آ یىراهدنا و
 و ىعمال  یحوما از بتوانمد لتددین آشدا قرآ  زبا  با که ىکلان تا شود ترجنه جها زندۀ 

 ا(505  1401)خویى،  شوند برخوردار آ  ىهنگان
ش یو افمزا شمده  یممباحمث آ  عن  و  ترجنمهبه    اهتناش  ىانولاب اسلام  یروزیپس از پ
اقلماش  ى ترجنه وکا ثمباح خ قرآنتاریو  التفسیر و المفسّرونمعرفت در   استاد  یافته استا

 در «آ قمر  ۀتنهیمدی بمر ترجنم»  ناش  ابی  اموالهحلی  سیدی  دی سیآقا  ااندرا بیا  کردهآ   
 سا ااپ رساندا در به رجحا  ترجنه  ۀدربار  اهل ۀشنار در  1370سا     در  کیهان اندیشه

فارسى از قرآ  را نود    ترجنۀاددی قرآن پژوهیی بهاءالدی  خرمشاهى در کتاب آقا  1373
پیاا   ۀمجام ه مت ۀدر شمنار  1384ی عامى غضمد ری در سما   آقما  کرد و برخى را سمتودا

رضما نیمز د»ترجنه« بمه اماپ رسماند کمه در آ  بمه دیمدگاه رشی  ی با عدوا امواله  جاویدان
ی اموالمههنا  مجامه  هشت ۀفر در هنا  سا  در شنار ی عایرضا عظینىآقا  پرداخته استا

دگاه ممذاه  خنلمه معتودا  و مدتودا « نگاشت که در آ  بمه دیم  ؛قرآ   ۀترجن»عدوا     با
در گرامیداشت استاد عبدالنحنمد  1389در سا    یهنچد ترجنه اشاره کرده استا  دربارۀ

جانم  اید و موالۀ شدتشکیل در بروجرد  ه ناش هنایش ماى ترجنۀ قرآ  کریمآیتى هنایشى ب
بویمۀ شمداخته شمد و در  منتماز ی«اقنشمههى استاد ال ۀهای ترجنو کاستى هاتیک ا» ناشه  ب
 چیهم کمریمقمرآ   الامه خمویى در ترجنمۀآیت رضما ودیمدگاه رشید موضموعوازت آ  بمه م

موضموع ایم   ای کمه بمهموالمهبه کتاب یا    تاکدو   ای  سطور  ۀنویلددی نشده استا  ااشاره
 اداشته باشد برخورد نکرده است ،گراه اندک  ،پوشانىمواله پرداخته باشد یا هم

 ؛ا ترجنممه و اقلمماش آ 1 کدیم ىممملممتار بممه اهممار موضمموع اشمماره ممما در ایمم  ج
همای رشیدرضما و یىواگراا 3 ؛قرآ  خویى در ترجنۀالاه  تیآرضا و  های رشیدیىهنگرا  ا2

 الامه معتبمر نمزد آیت گانۀ ترجنمۀى و شمرای  سمهمبمان  ا4  ؛قمرآ   ۀخمویى در ترجنمالاه  آیت
 خویىا
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 . معنا و مفاد ترجمه1
در لغمت و  «ترجنه» ۀواژ برای  تَرجَمَ« استا»  »ترجنه« مصدر فعل رباعى مجرد  ۀواژ 

 کدیماممىبلمدده ناممه یمک لغت  ذکمر  که ما به  معانى گوناگونى ذکر شده است  امطلاح
حه  ترجم الکلاش »نویلدد   مى  المعجم الوسیط  نویلددگا   لاشَ غیمرهو ترجم الک  بیده و وض 

سمیرته و حیاتمه«  ترجنم  فملا   ذکر ترجنتها ترجم ل لا   او عده  نواه م  لغ  إلى أخری
ترجنه در سه  ۀای  عبارت واژ  در ا(«ترجم» ۀماد ،83  1426، و دیگرا   ابراهیم،  )مصط ى

 معدا به کار رفته است 
 بمه ترجنما  الومرآ «» لوم  زبا  یا زبا  دیگرا انتلماب هنا  به سخ   و  کلاش  شرح  اأ
اساب  ر وی او  ؛است ترجنه معدای ای  به نظرامعا  با  عب   است؛ بوده قرآ  شارح و م ل 

 ؛موصد زبا  به مبدأ زبا  از کلاش یک عبارات و هاواژه انتوا  معانى و م اد با
 نگاشمته« تمراجم»  عدموا   بما  که  هایىبیشتر کتاباشخاصا    ۀنامزندگى  و  حا شرح  جا

 است اشخامى زندگى تاریخچۀ و حا شرح  شامل  که  است  ترجنه  معدای  ای   به  ناظر  شده
 ااندبوده کتاب  مؤل موردنظر خاص مورتىبه که

 در ادانچه ؛انددانلته موردتواف  و  ترپذیرفته  ار   تبیی   و  حر ش  معدای  برخى  فوق  معانى  از
 شمرح و تبیی  مطا  ایمعدبه عربى زبا  در ترجنه که است  آمده  نیز  و بغوی  کثیراب   ت لیر
 ،2ج  1412 )زرقمانى، باشمدآ   غیمر زبمانى به اه  و  مبدأ  زبا   هنا   به  شرح  ای   اه  است،

 ا(5
بمه  أبرگرداند  مطابى از زبما  مبمد معدای به در امطلاح خاص  «ترجنه»  ۀواژ   امروز  اما

 ا(183  1375 معرفت،) د زبا  شرط استآ  تعد زبا  موصد است که در
کمه  اندکردهترجنه را سه نوع بیا    یهاروش  معرفت  الاهآیت  مکارش شیرازی والاه  آیت

 »آزاد« و »ت لیری«ا و الا ظى«ند از  »تحتاعبارت
و  دارنمدىماز زبا  او  را بر  یاواژهکه هر  آ  است  کانه  بهنهکایا    الا ظىتحتترجنۀ  

هناندمد  ،هنگماش در کلاممى ترجنمۀ اگذارنمدىمجای آ   معاد  آ  را در زبا  دوش به  ۀواژ 
پمذیر امکا  اساسما   ،اسمت ها به کمار بمرده شمدهکدایه و مثل  و  قرآ  که در آ  انواع استعاره

وَلََ تَجْعَلْ یدَک  ۀیآ بخواهیم اگر رُخ خواهد دادارسا نانیلت و در مورت اعنا  آ  معانى 
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 لَلَََ  
إ

هْاَا وَلََ  عُنُقَََ مَغْلُولَََ  َ   کََل   تَبْسََُ دَ  ٱلْبَسََْ تَقْعََُ
َ
ا ف و إ  مَلُومََإ حْسََُ  ( را ترجنممۀ29، سممراءإ ) ا م 

د را بمر گمرد  مبدمد و آ  را هرگز دست خو » الا ظى کدیم به ای  مورت خواهد بود تحت
 بلیار نارسما و غام  اه که گاه نکوهیده و درمانده خواهى نشلت«آن  ؛ه مدارادگشکاملا   

 بل  یدی « کدایه از سخاوت اسمتاگر بدانیم که »غل  یدی « کدایه از بخل و »  اما  ؛است
 وروش ترجنمه   یتر سلتو   یتر  یضع  ۀ لغویترجن   یبدابرا  شود؛مىبلیار مطاوب    معدا

خیانمت  ىباکمه گماه ؛نیلمت داریامانمت وش ترجنمهایم  ر   تدهانمه  کمه  بلیار نارسا اسمت
گاهانه   ااستناآ

تزاممى ال أمحتوی مترجم به نظم و ترتیم  زبما  مبمد بهآزاد یا محتوی معدوی یا  ۀدر ترجن
گمر و پیاش وی را از قالبى بمه قالم  دی  متکاماست مراد  کوکمکدد که بىندارد و تلاش مى

یک یا کرد  وزیاد وتأخیر و کمازمدد تودیمو ادانچه نی  دکدادا  کاملا   بریزد تا معدای مراد را  
 اخوبى روش  شودتا معدا به دیافزاىم آ  را باشد عبارت وادد کانه 

به زبما   اما ؛پردازدىممطال   بل   وشرحمترجم به  آ  است که    ت لیری  ۀمراد از ترجن
انجماش گرفتمه  قمرآ  ۀبمار درکمه  همازبا دیگمر    و  ماندد ت اسیر فارسى  ؛أمبد غیر زبا     یدیگر

و در پمردازد بل  مطال  زبا  اماى به زبا  موصد مىودر ای  روش مترجم به شرح  استا
 ای  گزیده که از حد ترجنه بیرو  اسمتترجنها  تا است ترنزدیک ت لیر و شرح به  حویوت

 گیمردشمنار ایم  روش قمرار مىای در الهمى قنشمه  ۀترجنم  داشمو مطاوب تاوى ننى  ۀترجن
قممرآ   ۀترجنمم ؛ مکممارش شممیرازی،112 ،1ج  1428 ،معرفممت ؛204و  185  1375 فممت،ر عم)

 ایادداشت مترجم( کریم،
 قرآن ۀ خوی  د  ترجمالله آیتهای  شید ضا و  ی  همگرا . 2

اسمت و  کمرده اشمارهدلیمل  پانزده  به  قرآ   ۀترجن  جایزنبود   اثبات  گراه رشیدرضا در 
قمرآ  و  ۀدربمار ای  دو شخصیت عانمى اما  ؛الاه خویى آ  را امری ززش برشنرده استآیت

 دارندا تاش اشتراک مطا  دودر  ۀ آ موضوع ترجن
 اشتراک د  حقیقت قرآن  .1،2
 مبعمو  خمود قوش زبا   به  الهى  رسوز   که  است  نکته  ای   بیانگر  ادیا   تاریخ  ۀمطالعا  أ
ْ سَلْنَا وَمَا   اندشده

َ
نَ  هَ قَوْمَ  بَلَسَانَ  لَلََّ  َ سُول   مَنْ  أ یَّ ْ   لَیُبََ  دلیمل هنمی  بمه ؛(4 ،ابمراهیم) لَاَُ

ا  شمد   ناز   خاتم  پیامبر  قوش  زبا   به  کریم  قرآ  اهُ   لَنََّ نْزَلْنََ
َ
ا أ ا قُرْآنَإ ْ   عَرَبَیَإّ كَُ ونَ  لَعَلَّ  تَعْقَلَُ
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 دارد قمرار قمرآ  خمود تصمری  و موردتأیید آیه یازده  در  کممطا  دست  ای   و  (2  ،یوس )
 ممردش بمه الهمى کملاش ابملا  بمرای تدهما اسملاش  پیمامبراما    ؛(وااا  27،  ؛ زمر3  ،فصات)

نْزَلْنَا داشت  عهده  بر نیز را  آ   تبیی  ۀوظی   باکه نشد؛  برگزیده
َ
کْرَ   لَلَیْكَ   وَأ

ّ
نَ   الذَ اسَ  لَتُبَیَّ  مَا  لَلنَّ

لَ  اُْ    لَلَیْاَْ    نُزَّ رُونَ   وَلَعَلَّ  بادمد مضمامی  تبیمی  به ازنی آغاز هنا  از بدابرای  ؛(44 ،نحل)  یَتَفَكَّ
 ؛انجامید قرآ  ت لیر لزوش به زما  گذر در که امری  شد؛مى احلاس قرآ 

 گویدمدۀا اسمت  آ   بود وحیمانى  دیگمر  متو   با  قرآ   تنایز  وجوه  تری مهم  از  یکىبا  
 و هماواژه  و  حمروف  اتی اسمبشمر  هایخصمات  از  همدمز   کمه  است  سبحا   خداوند  ،کلاش

 ملمانانا  ىتاوم میا  اساسى ت اوتى نداامودس و  وحیانى  قرآ  نیز هناندد محتوایش  ترکی 
 بماور درا دارد وجمود مودس  کتاب  خصوص  در  ملیحیا   باور  و  قرآ   بود وحیانى  بر  مبدى

 نیلمت؛ الهى کلاش باشدمى ملیحیا  دست در مودس کتاب  عدوا هب  اکدو   آنچه  ملیحیا 
 حضممرت هایگ تممه از کممه را نچممهآ مشممخ  افممرادی مختامم  زمممانى هایبرهممه در باکممه
 زبما  بود وحیمانى اثبات خصوص در ادرآوردند تحریر ۀرشت به داشتدد خاطر به  ملی 
 قمرآ  ح مت و نشد تحری  بر قرآ  در متعددی آیات  اوز    شوداىمنکته اشاره    سهبه    قرآ 

کْرَ وَ   دارد  دزلت  سبحا   خداوند  خواستبه
ِّ

لْنَا الذ ا نَحْنُ نَز  ا لَهُ لَحَافَظُونَ  لَن   ، ( 9 ،حجر)  لَن 
تَیهَ   لََ 

ْ
هَ  مَنْ  وَلََ  یَدَیْهَ  بَیْنَ  مَنْ   الْبَاطَلُ   یَأ نْ  تَنْزَیَل   خَلْفََ ی    مََ  ىحتم ؛(42 ،فصمات) حَمَیَد   حَكََ

 لَي یَكُونُ  مَا قُلْ  ،نداشت وحى کلاش تغییر در حوى گونههیچ نیز اسلاش  پیامبر  شخ 
نْ 

َ
لَهُ   أ بَدَّ

ُ
بَعُ   لَنْ   نَفْسَي  تَلْقَاءَ   مَنْ   أ تَّ

َ
وَی   عَنَ  یَنْهَقُ  وَمَا ،(15 ،یونس) َ ّ لَلَ  یُوحَ    مَا  لَلََّ   أ  لَنْ الْاََ

وحَ        وَحَْ   لَلََّ   هُوَ   قمو ، نظیمر ،همایىواژه هما وعبارت از اسمت اده ثانیما   ؛(4و   3،  نجمم)  یَُ
ا ماندمد ،تلاوت در آیاتى  و  ترتیل  قرائت، نُلْقَي لَنََّ كَ  سََ وْلَإ  عَلَیَْ ی إ  قََ قََ

َ
ا  ،(5 ،مزممل) ث

َ
َ َِ

َ
 فَ

اهُ  نََ
ْ
بَعْ  قَرَأ اتَّ

َ
هُ  فََ كَ  ،(18 ،قیامممت) قُرْآنََ لَََ

 َ
وهُ  َ كَ  نَتْلَُ نَ  عَلَیََْ اَ   مَََ کْرَ  الْْیََ

ّ
یَ   وَالََذَ  آ ) الْحَكَََ

وْ ،  (58  ،عنرا 
َ
هَ  زَدْ  أ لَ  عَلَیَْ ّ

رْآنَ  وََ تََ رْتَی إ  الْقَُ ل) تََ  خوانمد  بمه رهاشما روشمدىبه (73 ،مزمم 
 ثالثما   ؛اسمت شده گذاشته هم کدار دیگری فرد دستبه  پیشتر  که  دارد  ساختارهایى  و  هاواژه

 کاتبما  دسمتبه وحمى کتابمت طری  از قرآ  ح ت برای  اکرش  رسو   فراوا   هایتلاش
 قمر  اهمارده طمو  در قمرآ  شمد باعمث که  قرآ   حافظا   دستبه  آ   رکرد ازبَ   نیز  و  وحى

 ی وحیانى بود  واژگا  آ  است؛حاو بناند مصو  تغییر و ری تح از  هنچدا 
الإطلاق حکمیم عامى ۀوسمیاهب هما و جنملات قمرآ تار و ایمدش واژهمهددسى ساخ  جا

 بمر آ  ۀکان هر انتخاب و است  شدهو تدظیم    یافته  ساما   ،بر اساس اتوا  و احکاش  آفریدش
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 هاانلمما  بممرای هممانترازهمما وحک از کممه بلممیاری اسممت گرفتممه مممورت حکنتممى اسمماس
 سمخ  یمک در و  ادب  ،فصماحت  ،بلاغمت  اعلای  حد  در  ىنص  قرآ     انیلت  شداختقابل

 اسمت تماریخ بلمتر در اسملاش دعموت مدق دلیل جاویدا  برای مکت  جاویدا  و  ۀمعجز 
 بیانى از ابعماد اعجماز سبک و ساختاری هایجدبه از آ  بود بدیلبى ا(43  1401  خویى،)

 فراخوانده مبارزه به را  خاتم  رسو   حضرت  مخال ا   ویژههب  مردش  ۀهن  قرآ ا  قرآ  است
 ماندمد ،سوره یک ىحت یا آ  ماندد ،سوره ده یا قرآ  ماندد  ،کتابى  خواهدمى  آنا   از  و  است

 سماختاری هایجدبمه به  بیشتر  قرآ   در  تحدی(ا  23  ،بوره  ؛13  ،هود؛  88  ،اسراء)  بیاورند  آ 
 کمرده ابلا  مردش به الهى کلاش  عدوا به  پیامبر  آنچه  ۀلایموا  شودمى  مربوط  کریم  قرآ 

 ؛ددکمى اثبات را قرآ  نظیربود بى وضوحبه ایشا  دیگر  سخدا  و
ذَي تَبَاَ كَ  طب  مری  آیۀ  دا لَ  الَّ ا  لَلْعَالَمَینَ  لَیَكُونَ  عَبْدَهَ  عَلَ    الْفُرْقَانَ  نَزَّ فرقما ، ) نَذَیرإ

 ملمؤلیتش یزما  و مکا  خامى نیلت و قانمرو  ۀقرآ  ویژ   ترسال  ،و آیاتى هناندد آ   (1
 ؛است ابدی و جهانى دستورالعناى عصرهاست و هنۀ در  هانلل ۀهن  گلتردگى به

 کددمدۀتأمی  تما اسمت یافتمه  تدمز    مح موظ  لموح  از  کمه  است  سازانلا   کتابى  هما قرآ 
 ۀطبم  رهدنمود آیم شدابا الهى قرب  جوار  به  رسید   و  حویوى  تکامل  سیر  در  انلا   نیازهای
ا    اهُ  کَتَََ نْزَلْنَََ

َ
كَ  أ رََ   لَلَیََْ اسَ  لَتُخََْ نَ  النََ  اَ   مَََ لُمَََ وَ   لَلَََ  الظُّ  قممرآ  هممدف (1، ابممراهیم) النََُّ

 هما و رسماند  ویهما و انحرافظانت  از انمواع  انلما   رهمایى  یعدمى  ها،هدف  تری شری 
یکُمُ   نِّيإ  »  پیامبر  ۀگ تبه  اراه ملتویم است  روشدایى و  سنتبه ین    تَار كٌ فم  وَامَ دُهُنَا اَلثَّ  أَحمَ

بَرُ  کن َ    أَ تَابُ  خَر  اَل  م  ه   ک 
لٌ  اَلاَّ دُودٌ  حَبن َ   مَنمن نَاء   مم  ى اَللمَّ لمَ ض   إ  َرن  ،2ج  1410)النومماى،  «اَلْن

قمممرآ  ( 90  1361 ،بابویمممهب ا ؛235  1405 بابویمممه،ب ؛ ا66 ،3ج  1404؛ طبرانمممى، 297
به  ها با تنلک به آ عرش تا فرش کشیده شده است تا انلا از ه است ک محکنىریلنا   

 ابرسددموصد خویش 
 را آ  ترجنۀ و داده  امتیاز  بشری  نوشتار  هر  بر  را  قرآ   که  گانه استهای پدجویژگى  ای 

 دشموار و اسحلم ادبمى یما عانى و غیرمذهبى یا مذهبى  از  اعم  دیگر،  مت   هر  با  موایله  در
 و هماپیاش سمایر هاجنامه و هاهکانم ایعملاوه بمر معدم بایمد قمرآ   ۀترجنم  زیمرا  ؛است  ساخته
 زیبمایى، لطافمت، جمذابیت، اتوما ، تما باشمد داشمته هنمراه خمود بما نیز را  قرآ   هایویژگى

 ا(34  1370 ،سیدی) گذاردب ننایش به را قرآ  جاودانگى نیز و آفریدىتحو   ،تأثیرگذاری
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 آیما شده است کمه  پرسش  سب  طرح ای   ددار   قرآ   که  فردیمدحصربه  هایویژگى  ای 
برد؟ باتوجه به ساختار مى بی  از راها آ  ایدکه یا گیرد بر  در  را  هاویژگى  ای   تواندمى  ترجنه

 و انددهتردید کر  غیرعربى زبا  به قرآ  ترجنۀ جواز در عانا  برخى  آ   ۀترجن  سختىقرآ  و  
با توجه بمه هنمی  در موابل   گروهى  و  اندداده  قرآ   ۀترجن  به حرمت  فتوا  ایعده  نهایت  در

 انداززش دانلته را قرآ  ۀترجن شرایطى ح ت باو   هاویژگى
 اللفظ لغوی و تحت  ۀترجم  استوا نبودن .2،2

شمده  قائملآ    نداشمت قمرآ  و امکا   ۀپانزده دلیل به حرمت ترجنم با آورد   رشیدرضا
تری  ا مهماست دادهپاسخ  نیزقرآ   ۀرجنهای موافوا  تاستدز  ۀهنزعم خود به و به  است

 ؛إ   ترجن  الورآ  ترجن  حرفی  تطاب  الْمل متعذرة»  سخ  و دلیل نخلت وی ای  است 
قمرآ  بمود  زبا  عربمى و معجزه خاص هایویژگىخاطر  هب  ؛«اکنا یعام م  النلائل التی 

  1414 رشیدرضما،) لمتپمذیر نیامکا   (پایبدد قرآ   عبارتىیا بهالا ظى  تحت)  حرفى  ۀترجن
 ایمبنزا ىزت م متوده کانت مهنا  الترجن أ   » الاه خویى نیز نوشته است ا آیت(326 ،9ج

ای یممزا توانمدننى باز باشد وایش و محکم هم اههر  ترجنه ؛«الورآ  بها امتاز لتىا  البلاغ 
 عویمده دارنمد دو بدمابرای  همر ؛(505  1401، خویى) به دست بیاوردکاملا   را قرآ  ىبلاغت

 را آ  و دارد قمرآ  به که اختصاص هاها و دقتتظراف با ح ت هنۀ ،توا که قرآ  را ننى

 الغوی و ل ظى کرد ۀترجن ،است کرده معجزه
 تدها گویى و ماندمى مح وظ کانات ترتی  نظر از زبا  ساختار الا ظىتحت  ۀترجن در

جای همر واژه از زبما  متمرجم بمه و یمردگمى قرار خود نظیر و مترادف ۀواژ  برابر در واژه  هر
واژه بهرا واژه مبدأهای کلاش بددید و ترکی کدی از زبا  موصد را جایگزی  مىاکانه  مبدأ

 کمه ل ظى دوش زبا  در گاه ا1  دلیل نارسا است   دو  به  الا ظىتحت  ۀترجنکددا  مى  عوض
 زبما  ل ت گاهى هنا  روازای  شود؛ننى پیدا باشد  اماى  مت   در  موجود  ل ت  معاد کاملا   
 ا خمواص2 ؛باشمد داشمته وجود آ  تغییر امکا  آنکه بدو  ؛شودمى  آورده  ترجنه  در  اماى

 همایزبا  درهما آ  ماندمد و اسمتعاره، مجماز انشما، خبمر، در کلاممى هاینلبت و  هاترکی 
 الا ظىتتحم ۀترجنم بدمابرای  نیلمتدد؛ یکى تعبیر در  و  دارند  اختلاف  یکدیگر  با  گوناگو 

 و معدموی و ل ظى امتیازهای از بلیاری آوردامى وجود به خال مراد امل  رساند   در  گاهى
رهگمذر  در آیدمدمى شمنار بمه  قمرآ   اعجماز  دزیملاز    هاکه هنی   قرآ   بلاغت  و  بیا   ۀشیو 
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ماندد قرآ  که مودس و وحیمانى  ،هنگاش در کلامى ۀترجن  دانرو مى  دست  از  ۀ لغویترجن
پذیر نیلت امکا  اساسا   است ها به کار برده شدهکدایه و مثل  و    انواع استعارهاست و در آ

 خ خواهد دادااشتباه ر معانى  گاهى و در مورت اعنا  آ 
 و  بلاغمت  هایشمیوه  در  همازبا زیمرا    ؛تردید ای  شیوه نارساتری  نوع ترجنمه اسمتبى 

 خماص عمرف برحل  زبانى هر در  کهکلامى    هایدقت  و  هانکته  در  نیز  و  م هوش  رساند 
 اهل ولى ؛است رایج زبانى در اىمَث  یا  تعریض  یا  کدایه  بلا  اه  اند؛مت اوت  است  موجود  آ 

 عیدما   را هماهنا  بخواهمد متمرجم اگر پس ؛ندارند نساُ  آ  با و شداسددننى را آ  دیگر  زبا 
 دوررا  راتبیمتع ادمی  دوش  زبما   اهمل  بلما  امه  و  شودننى  فهنیدهمتکام    مراد  کدد  ترجنه
  یَدَكَ   تَجْعَلْ   وَلََ   ۀآی  در  مثا   عدوا به  ؛بداندد

إ
لَّ  تَبْسُهْاَا وَلََ  عُنُقَكَ  لَلَ    مَغْلُولَ  َ   کَُ دَ  الْبَسَْ تَقْعَُ

َ
 ف

ا ََإ ا  مَلُوم و إ ََُ  از کدایممه آ  کامممل بممازکرد  یمما گممرد  بممه دسممت بلممت ( 29 ،اسممراء) مَحْس
 ممأنوسو  معمروف هماعرب  میما   کدایمه   ایم  و  است  ان اق  در  کرد اسراف  یا  بود خلیس

 زبما  اهل برای است منک  شود آورده معدا هنا  عی  عبارت  ای   ۀترجن  در  اگراما    ؛است
 امو  ؛کددمد تاومى بمد را آ  و نپذیرنمد بلا اه و اندنشدیده را آ  باشد که دوری تعبیر  دوش

 انلما  کمه کددمى نهى  یا از  خداوند  گویا  که  بود  خواهد  ادی   تعبیر  ای   از  آنا   برداشت
 راست و اپ به را دستش بخواهد یا ببددد گردنش به زنجیر یا طداب ۀوسیابه را خود دست

 انجاشی اعاقلانهو غیر  بیهوده کار کلى ادی  که نیلت ىشکا ورزد امرار آ  بر و بگشاید
  ۀیآدر  شودا مطرح  خداوند  کلاش  در  نیلت  شایلته  که  است  کاری  ای   و  دهدمى

َ
ا یّ یَا أ اََ

بَ  لََا جاءَک الْمُؤْمَنَاُ  یبایعْنََ   رَقْنَ وَ لَ یَزْنَینَ وَ لَ عَلَالن  ی اإ وَ لَ یسَْ هَ شََ رَکنَ بَاللَ  نْ لَ یشَْ
َ
  أ

ن   ْ جُلَاََ
َ
یَدَیاَن  وَ أ

َ
ینَ أ هُ بََ تَینَ بَبُاْتان  یفْتَرَینََ

ْ
وْلَدَهُن  وَ لَ یأ

َ
و   َ  [ ...] یقْتُلْنَ أ فَُ ََ هَ   ی   حََ لَن  اللَ 

ن   ۀجنا نیز  (12  ،)منتحده ْ جُلَاََ
َ
یَدَیاَن  وَ أ

َ
ینَ أ هُ بََ تَینَ بَبُاْتَان  یفْتَرَینََ

ْ
یش ایم  معدما وَ لَ یأ

ای  شمرط بما تمو بیعمت کددمد کمه  با او  زنا  بااینا  نزد تو آیدد  ای پیامبر»که    است
یامه بمه شموهر حاز شوهرشا  نیلت با بُهتا  و  و اندانداختهی را که پس ازادهحراشی  هابچه

 آ الا ظى ۀ تحمتترجنمامما    ؛(یا  واااانصار   فوزدوند؛ مشکیدى؛ ترجنه النیزا ؛)  نبددند«
آورنمده کمه بما تمو پینما  ینا اگاه آیددت زنما   هر   مبراای پی»  است   انجاش شده  ادی 

ی های خمویش و پاهمادسمت ۀدربمار بددنمدش  نیاورند دروغمى کمه بمر [ااا]بددند بر آنکه 
ی() خویش«  استا نام هوش زبانا برای فارسى ای  ترجنه امعز 

  تواند اقلامى داشته باشدآیات قرآ  مى (پایبدد) حرفى البته ترجنۀ
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 کاسمتى وه افمزود گونمههیچ بمدو  توانیممى ما که است کریم قرآ  ازاندک   بخشى  أا 
 ؛دیگر ا زب هر یا فارسى زبا  اه ؛کدیم مدتول زبانى هر به را  عبارت  عی 

 از طریم  ترجنمه نلمبى شمداختى آ زیبایى  انتوا  وجموه  که  هلت  آیات  از  بخشى  اب
معدای بمهاسمت کمه  «گرایىکنیدمه» یماهای قرآ  »ایجاز« یکى از ویژگى و نه مطا ا  است
 بلمیار ۀجاو  هاداستا  در ویژههقرآ  ب در ویژگى ای ا  منک  است  ل ت  کنتری   با  معدا  ارائۀ

 بممه و گمذردمى حکمایتى از بممارهیک یوسم  حضمرت داسممتا  در لا  ممث ؛دارد عنیومى
 از بخممش آ  و آوردمممى جممودو  بممه را ىئممخلا و فضمما ایدجمماا پممردازدمى دیگممری حکایممت

 خمود ذهم  در آ  از تا گذاردوامى خواندده زبا  و ذه   به  را  هلت  مت   در  که  هایىناگ ته
 نیمز ترجنمه بمه کامل طوربه نه و نلبى طوربه  قرآ گرایى در  کنیده  ای ا  کدد  تصویرپردازی

 ؛ندشو نىن  دتولم
 از بخشمى کهند شو نىن دتولم طور کاملبه که  دارد  وجود  م اهینى  قرآ   ترجنۀ  در  اج

 شمریعت د  در شمرعیه کمه حومای ماندمد  ،قرآنمى ارتبماط داردا م مردات واژگا تک  به  آ 
 م همومى «ملاة» مثا  برای ؛ندشو نىن دتولم طور کاملبه  اندپذیرفته  پخته  معدایى  اسلامى

 بمه است که اسملاش ایواژه ای  باکه ؛باشد داشته  وجود  عربى  و زبا   فرهدگ  در  که  نیلت
 دیگمری در همیچ زبما   کمه  داریمم  کریم  قرآ   در  واژگانى  روازای   ؛است  بخشیده  معدا  ،آ 

 تصمور فارسمى معماد   همیچ  »حنمد«  بمرای واژۀ  ممثلا    ؛کدمیم  پیمدا  معاد   برایش  توانیمننى
  از انمدعبارت واژه سمه ایم  کمه داریمم عربمى زبما  در مترادف ۀواژ  سه ما  او   ؛شودنىن

حنممد  و اسممت مممدح برابممر سممتایش و شمکر برابممر سممپاسا «مممدح» و «شممکر» و «حنمد»
 که معدایى آ  به «حند» ۀواژ  برای فارسى زبا   در  ما  نتیجه  درکداش از آ  دو نیلت و  هیچ

 ا(21 تا ىب )مطهری، یابیمننى را معادلى است یافته ىماسلا شریعت د  در
 و وجموه» بمه آ  از  کمه  دارنمد  معدما  ادد  یا  دو  اوقات  گاهى  کریم  قرآ   در  واژگا تک

معدای به جا یک ماندد »ظالنی « که ،باشدد مت رق  اگر  نظایر  و  وجوها  شودمى  تعبیر  نظایر«
 رادو  همر نوعىبمه  تموا مى  ترجنمه  کمه در  اسمت  شمرکمعدای  به  ی دیگرجاو در    ستنکار
 دو جما یک درکاملا   واژه یک یعدى ؛است متنرکزکاملا   نظایر و  وجوه  گاهى  اما  ؛گدجاند

 گمزیدش جزبمه و شمودمى بلمتهکماملا   ایدجا در مترجم دست  و  رساندمى  یا بیشتر را  م هوش
 افاده را دا یا بیشترمع دو هرکاملا   عربى مت  که حالى  در  ؛داشت  نخواهد  ایااره  معدا  یک
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 از ناگزیر دیگری زبا  هر یا فارسى در ولى ؛فهندمى را معدا دو هر  عرب  ۀخواندد  و  کددمى
در قمرآ   «همدی»ۀ واژ عدوا  ننونمه سمیوطى بمرای بمه ؛هلمتیم  معدا  یک  گزیدش  و  انتخاب

ر وارد دی از ممفتده« اهارده کاربرد که در بلیار»  ۀکانبرای    و  است  نوزده معدا ذکر کرده
 ا(150و  145 ،2ج  1363 سیوطى،) شوندمىجنع آیات 
 معدمای دارای گماهى وو حویومى    اولیمه  معدمای  دارای  اوقمات  گماهى  م ردات  هعلاو هب 

طور بمه عربمى ممت  در اشثانویمه معدمای با واژگا تک  ۀاولی  معدایا  هلتددو مجازی    ثانویه
 امما ؛کدمدمى درک را آ  ور کامملطبمه  عمرب  ۀخواندمد  و  شمودمى  مدتول  خواندده  به  کامل

 مدتومل را فرعمى و دوش معدمای یما  امماى  معدمای  باید  و  ماندمى  باقى  بلتهدست  قرآ   مترجم
لَ  وَ آیات    در  اکدد

َ
  اسْأ

َ
كُ  بَیَدَهَ و  (82، یوس ) الْقَرْیَ  دشمواری  ااا( و1، )ماک الْمُلَْ

 ا(126 ،3ج  1363  سیوطى،شود )ىممشاهده 
معدوی و  ۀشرایطى که در ترجن بر علاوه ال ظىو تحت  ایواژهۀ  ترجن  سخ  آخر ایدکه

 وجمود م رداتى موصد زبا  در ا1   است  نیازمدد  نیز  دیگر  مهم  امر  دو  بهت لیری نیاز است  
 با را مبدأ زبا  از واژه هر بتوا  تا باشد مبدأ زبا  م ردات  معدایهم  و  ملاوی  که  باشد  داشته

 کاربرد نظر از هر دو زبا  ا2؛ کرد جایگزی  موصد زبا  در آ  معدایهم  و  مترادف  ایواژه
 دنساز مى  تبمر  یکدیگر به را م ردات که ربطى  ات  اد  و  حروف  نیز  و  پدها   و  ظاهر  ضنایر

 اددباش داشته تشابه  دهددمى عبارت تشکیل و
 دو کمه اسمت ذه  از دور بلیارا دشوار است بلیار شرط دو  ای   که وجود  است  روش 

 مشابه ترکیبى ساختار زبا  دو ایدکه بعیدتر و باشدد داشته برابر  و  معداهمکاملا     م رداتى  ا زب
 کمه هلمتدد عویمده  ایم   بمردیگمرا     رضما وماندد رشید  ،برخى  سب   بدی   ؛باشدد  داشته  نیز

 در معدما بمه وارد خامل   از تموا ننى نیز امکا  مورت در حتى و نیلت  پایبدد منک   ۀترجن
 اندارد عانى ارزش ترجنه گونهای  لذا ؛کرد نظرمرف ترجنه ای 
 قرآن ۀخوی  د  ترجمالله آیت ضا و های  شیدی  واگرا  .3

ه اعتبارنداشممت  ترجنممۀ کمم شممدشممده در فصممل پممیش روشمم  احممث مطرحمب یدر پرتممو 
امما آ  دو حمداقل در دو ممورد  ؛اسمت خمویى الاهآیت رضا والا ظى موردات اق رشیدتحت

ۀ ترجنم نداشمت اعتبار  ا2 ى؛خموی الامهآیتترجنمه در مدظمر   لزوش  ا1   ارندد  ت اوت رویکرد
 خویىا الاهآیت آ  نزد بود رضا و مطاوبمعدوی و محتوایى نزد رشید
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 خوی   اللهآیت د  منظر لزوم ترجمه .1،3
 ؛ماندمد ملمانانا  نمدارد ،ای مهیماندد امت عرب یا طا  ،مطال  قرآ  اختصاص به امتى 
سمخ  نیمز    خمارج از اسملاشیمگویمد بما طواىم سمخ  بما ملمانانا  ر کمهطو هنما   باکه

 اسمرائیل و نصماریبدى ،یهمود  ،کتاباهل  ، امشرک  ،ک ار  به  بلیاری هایخطابگویدا  ىم
سموی هآنما  را ب و احتجماج پرداختمهه   بمیاز ای  طواای  طای هدارد و با هر    در قرآ  وجود

دزلمت بمر عنموش دعموت یات بلیاری از قمرآ  آ علاوههب ؛کددىمعارف ح  خود دعوت م
يَماندمد  ؛کدمدبود  آ  مىو جهانى  اسلاش وحََ

ُ
يَّ وَأ ا لَلََ

َ
ذ رْآنُ  هََ  ذََ کُْ   الْقَُ نَْ

ُ
هَ  لَِ نْ  بََ َ   وَمََ  بَلََ

آ  شنا و هرکس را که ای  پیماش بمه او  ۀوسیاای  قرآ  به م  وحى شده تا به  و؛ »(19،  )انعاش
ا «،برسد هشدار دهم وَ  وَمََ ر   لَلََّ  هَُ کَْ الَمَینَ  ََ وَ  لَنْ  ،(52، قامم) لَلْعََ ر   لَلََّ  هَُ کَْ الَمَینَ  ََ  لَلْعََ

ا و «جهانیما ۀ مگر یادآوری برای هنم ،نیلت قرآ  ای  و» ؛(87،  )ص اََ دَی لَنَّ حَْ َ
َ

رَ  لَ  الْكُبََ
ا  ذَیرإ رَ  نََ را ر های بممزرا اسممت و بشممیممدهپدکممه آیممات قممرآ  از » ؛(36و  35، مممدثر) لَلْبَشَََ

 ،از اربماب ممذاه  مختام  ایعده آورد تاریخ نیز، اسلاش  حل هب  «هشداردهدده استا
ماندمد سمانا  فارسمى و  ،های گوناگونىنصاری و هنچدی  از امت  ،یهود  ،پرستا ماندد بت

 ا(25 تا 23  1353 طباطبایى،است ) ثابت شدهمهی  رومى و بلا  حبشى 

 قرآ  نوشته است ۀ ترجن ۀدربار هنی  ویژگى  الاه خویى از رهگذرآیت
ه م  لط  هذا و »  حکنتمه شماءتقد و  عاممه البشر عم  ی بل ؛آخر دو  بووش خت یز  الا 

 شاماه تهیهدا و نه عامه یتعال أ    مع ؛قومه بالا  هینب ىعا م یالعظ قرآنه دز آیت ی أ    البالغه

  یعی منا جنتهتر  أ    زشک و  به هتدییل أحد کل الورآ   هم ی أ  الواج  فن  لذلک و 
 ا(505  1401 ،)خویى «اذلک ىعا

 اسمت بشمر افمراد تنماش بمه پروردگمار سموی از قمرآ  لط مىبیا  ایشا  ایم  اسمت کمه 

 قمرآ  کمه اسمت کمرده اقتضما ىهمامما حکنمت ال ؛نمدارد اختصماص ىخامم مامت بمه و

 همای آ یىراهدنا و ىهنگمان آ   یقموان ىولم ؛کدمد نماز  امبرشیمپ قموش زبما  بما را

 در و رنمدیبگ یىراهدنما آ  از بتواندمد تما ب هندمد را قمرآ  دیمبا هنمه پمس ؛اسمت ىجهمان

قمرآ   ۀترجنم کمه لمتین  یما در دییمو ترد  برونمد شیپم تیهمدا و سمعادت ریملم
 اهدف استۀ ای  کدددتأمی 
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 خوی   اللهآیت  معنوی د  انتقال مقاصد قرآن نزد ۀ . ظرفیت ترجم2،3
أو فهمم مم     عبارة عم  فهمم النتمرجم لاومرآ ویرضا در عبارت »و الترجن  النعدرشید

تکو  هذه الترجنم  همى الومرآ  و إننما عاى فهنه م  الن لری  و حیدئذ زعلاه یعتند هو  
کیمد ( 326 ،9ج  1414 )رشیدرضما،  ء فى فهنمه و یصمی «هى فهم رجل لاورآ  یخطى تأ

واقعمى  ۀترجنم اسمتاز قمرآ  یا م لر که فهم مترجم  و محتوایى  معدوی    ۀترجنکدد که  مى
احتنا  خطما در آ   که محصو  فهم انلا  است  ای  ترجنه  او   ؛شودننىقرآ  محلوب  

 وجود داردا
  الترجنم ىف تتوفرأ  و بدز  ولکده» معدوی با عبارت ۀالاه خویى در تأیید ترجناما آیت

 کانمت امهنم  الترجنم لْ  ؛رهمایغ  ىالورآ  إلم مدها دولی لتىا بالاغ   کاما  إحاط و  براع 

 که کددىمی   تصر  (505   1401، )خویى «الورآ  بها امتاز لتىا  البلاغ  ایبنزا ىزت   متود

احاطمۀ  و تخصم  گردانمدمىبر به آ  را قرآ  که ىزبان و قرآ  زبا  به دیبا قرآ  مترجم
ای یممزا توانمد حاممل تنماشننى باز باشد محکم هم هراه ،ترجنه رایز ؛ باشد داشته کامل
 اسماوب و اتیمآ در کمه ىویدقا و نکات مترجم دیبا حا   یا با ىول ؛باشد آ قر  ىبلاغت

 بگدجاندا خود ۀترجن دراست را  رفته کار به قرآ 
التزاممى  زبما آ   سماختار ح مت و  )آزاد( مترجم به ترتی   زبما  مبمدأ  ۀ معدویدر ترجن

گمر بریمزد تما دی لم را از قمالبى بمه قا ممتکامپیماش وکاست کمکدد بىباکه تلاش مى  ؛ندارد
برخى عبمارات  زیادکرد و تأخیر و کمو کدد و ادانچه نیازمدد تودیمادا  کاملا   معدای مراد را  

 و معمانى از زیبما  تصمویری  ۀارائم  دارد  او قمرار  موردتوجمه  آنچمه  ادهمدرا انجاش مىآ   باشد  
 امعدم وکنما تناش آورد  تدهما، متمرجم نظر در ای  روشا  است  دیگر  زبانى  در  کلاش  موامد

 از کملاش توضمی  در کمه ایم  بمر مشمروط  ؛باشدمى برساند  را  ممتکا  موصود  که  ایگونهبه
رعایمت  غالبما  ای  سمبک    ،های عانىکتاب  ۀدر ترجن  .نشود  وارد  ت لیر  به  ترجنه  ۀمحدود

 ا(185  1375 )معرفت،شده است 
 امعدم سلامت که ىمادام ولى ؛است اماى کلاش ل ظى مزایای  فاقد  گاه  ایترجنه  ادی 

ۀ ترجنم با و است معوولى کار ترجنه نوع ای ا ندارد زیانى  اددا   فودا   ای   است  مح وظ
 رساندامى کامل طوربه را معدا تناش   که دارد را ت اوت ای  الا ظىتحت
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 اثبممات در ویا باشممدمى رشیدرضمما بیمما  قممرآ  ۀترجنمم جممواز رد در بیمما  تری م صممل
 تما 326 ،9ج  1414 )رشیدرضما، اسمت کمرده اشماره دلیل پانزده  به  قرآ   ۀترجن  جایزنبود 

 به اندشنرده محا  را آ  برخى نیز داندد وننى  جایز  را  قرآ   ۀکه ترجن  کلانى  تناشو  (  329
  باشدسخدا  رشیدرضا نیز مى ۀاند که اکیدکرده کتنل ذیل ۀعند دلیل اهار
 ؛ندارد امکا  معجزه ۀترجن و است معجزه کریم قرآ ا أ

 ؛ندارد امکا  قرآ  زبا  و عربى زبا  خاص هایویژگى دلیلبه قرآ  ایواژه ۀترجنا ب
 ؛ها را نداردد  در تأثیر و جذابیت و عربى نظم شیوایى قرآ  ۀترجنا ج
 ادارند فاماه خود اماى معدای از ال اظ از بعضى ترجنه درا د

 شود رضا و دیگرا  به ادد نکته اشاره مىدر ارتباط با سخدا  رشید
بممه اشممم  الا ظىتحممت ۀها در ترجنممتنمماش ایمم  کاسممتى شممودمشمماهده مى هکمادا  ا1

آ  است کمه قمرآ   بر رشیدرضا اها رفع شده استکاستى  حتوایى(مخورد و در معدوی )مى
 انجماش داد کمه سمخ  (ل ظمى)لغموی   ۀترجنم  همادقتو    هاتفۀ ظراتوا  با ح ت هنرا ننى

امما وی غافمل شمده کمه   ؛الاه خمویى هناهدمگ اسمتآیتاز ای  جهت با    است و  ىدرست
 است؛وار الجناه استفى معدوی ۀترجن
تصمور کمرده اسمت کمه  رشیدرضماگانه ای  است که ایراد کاى ای  اشکازت پانزدها  2
به جای رجموع  ایکدددهطوری که هر مراجعهبه ؛قرآ  قرار است جای قرآ  را بگیرد  ۀترجن
دست آورد که انتظار داشت از قرآ  به ه د و هنا  را بآ  مراجعه کد  ۀ  بتواند به ترجنآبه قر 

 نمه قرآ  بخواهد جای مت  اماى را بگیرد پرواض  است که  ۀای  امر که ترجن  آوردا  دست
کمه  برای بیا  م هموش کامى از آیمات قمرآ  اسمت  مرفا    هترجن  ااست  و نه جایز  دارد  امکا 

 ؛دداشبهره از م اهیم آ  نببى  زبانا عربغیر 
و قرائمت آ   دیمد قرآ  نور است و بدو  ترجنه نیز  ،مدظر عالنا  مکت  امامت در  ا3

اما ترجنه ابزاری برای فهمم بیشمتر آیمات و  ؛دارد شود و ثوابموج  نورانیت د  انلا  مى
ر در آ  است قرآ  آشمدا شمود آیما  هایاگر فردی با عربى آشدا نباشد و بخواهد با آموزه .تدب 

 شرعى معدوی قرآ  نه معجزه است و نه احکاش  ۀترجن  !؟گرفت  از ترجنه دارداهى جز بهرهر 
 شمودىنن جایگزی  قمرآ ترجنه  شودامى جاری آ  بر است جاری قرآ   خاص  عدوا به  که
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 در ایآیمه یما سموره قرائت جواز به شیعه فوهای از  یکهیچ  علاوهبه  ؛آ  را ندارد  قداستو  
 حرممت بمه نیمز شمیعه فویمه همیچ موابمل در و انمدنداده فتوا عربى  زبا از غیر زبانى به  نناز

 ؛(133 ،1ج  1386 )معرفت،است  نبوده قائل دیگر زبانى به قرآ  ۀترجن
که ترجنه منک  است با موصد قرآ  هناهدگ نباشد  کددىماظهار  رشیدرضاایدکه  ا4

؛ زیمرا ت لمیر نیمز از قرآ  هم مورت گیمرد پس نباید ت لیری ،درست باشد عویدهاگر ای  
ۀ ادلم ۀى بمه هنمبرخم ر از قرآ  است که منک  اسمت دسمتخوش خطما شمودابرداشت م ل

 ا(96تا  73  1384، غضد ریاند )دادهپاسخ    رشیدرضا
 خوی   اللهآیت نگاهد   قرآنۀ ترجم .4

در عمی   امما ؛قرآ  است  با  زبانا عرب  غیر  بیشتر  آشدایى  دریچه برایتدها  با ایدکه ترجنه
 ی دشوار استاامر وشلز 

 دشوا ترین ترجمه  .1،4
آ  هم نیاز به  ۀهر اه فراگیرتر و موضوع آ  وازتر باشد ترجن شودمىترجنه  کتابى که  

تردیمد در ارتبماط بما و لطافت بیشتری خواهد داشتا دشوارتری  ترجنمه بى  و ظرافت  تدق
دن »  فرمودۀ امماش ممادققرآ  است که به   ى  لَومَ هُ  تَجَامَّ ه   اَلامَّ وم  خَان ي ل  ه   فم   زَ  لَکم  ن  وَ  کَلَامم 

رُو َ  ص    1403 ،؛ مجالمى73 ،1ج  1374؛ فیض کاشانى، 265 ،2ج  1412 )زمخشری،  «یُبن
و ممم اتش  خممدا بمما جنیممع اسممنا یگمماه مطامم ( تجا83، 2ج  1419 ننممازی، ؛107 ،89ج

 یک دارای تدها ،قرآ   اراکه  است؛  عانى  متو   از  دشوارتر  بلیار  قرآ   ۀترجن  کار  باشدامى
 و باشمدمى اااو تشمبیه مجماز، اسمتعاره،  خیما ،  عاط ى،  بار  دارای  باکه  نیلت؛  خاص  بُعد

 دوش زبا  در هنراه بارهای را با معانى تا تناش تلاش خویش را کرده  است  ناگزیر  آ   مترجم  
را تموا  پمرواز تما اوج  ،مترجم، ای  مخاوق محدود اکشدب تصویر به  موبو   و  زیبا  مورتىبه

 نامحدود نیلتا کلاش خال   
هَ  إ  َّ » اماش رضا فرمودۀهى به ال اظ و آهدگ آیات ال  علاوهبه ارَكَ  اَلاَّ الَى وَ  تَبمَ من  تَعمَ  لمَ
هُ  عَان زَمَا     یَجن دَاس   وَ  زَمَا     دُو َ   ل  ي فَهُوَ  نَاس   دُو َ  ل  یدٌ  زَمَا    کُلِّ  ف  دَ  وَ  جَد  دن ش   کُلِّ  ع  ى غَض   قَون لمَ  إ 

ش   یَامَ   اَلن   یَون  (280 ،2ج  1403 ؛ مجالمى،580  1414، ؛ طوسى93 ،2ج   1404  بابویه،ب « )او 
اما لغات و ترکیبات مخاوقمات بما  است؛ کردهرا ح ت  خود  ۀهنیشه جذابیت و لطافت اولی

توانمد ال ماظ اگونمه آفریمده مى  اشمودش تغییر و فودا  حلاوت مىگذشت زما  دستخو 
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بدیل آفریدگار مبدع کهدگى و فرسایشى خویش را جایگزی  ترکیبات بى  و  دستخوش رکود
 سازدا

اخت لغمات و اممطلاحات و و موصمد و شمد  أآشدایى به زبا  مبد   مترجم قرآ  افزو  بر
موضموع موردترجنمه بایمد بتوانمد از  ل اطملاع  یا حداقموردترجنه    ۀ  در رشتداشت  تخص

 تأثیرگمذاری، زیبمایى، لطافمت، آ  را انتوا  دهد تا جذابیت،  ىهای معدایى و محتوایویژگى
 در که شودمى پیدا کلى کنترالهى مح وظ بناندا ۀ نامى آ  وحىگآفریدى و جاودانتحو 

 در زبما  دو بمه  انلمانى  کمه  اسمت  دشوار  بلیار  زیرا  باشد؛  داشته  وجود  شایلتگى ترجنه  او
 و هااسمتعاره بمر و باشمد  داشمته  هاحاط  ،معدوی  اه  و  ل ظى  لحاظ  از  اه  ،کلاش  مزایای  تناش

گاه زبا  دو  در  معنو   هایکدایه  بمه قمالبى از را کملاش همایکاریریزه تناش بتواند و باشد آ
 سمط  بایمد ایم  از گذشمتها باشمد  آ   ۀننایدد  و  آ   شبیه  جهت  هر  از  که  بریزد  دیگر  قال 
 و تری سمخت ایم  و باشمد آ  بمه نزدیک یا شدهترجنه مت   سط   در  مترجم  ادبى  و  عانى

افراد کنى دارای ای  ویژگى هاست و قام و هاقدش  لغزش  جایگاه  که  است  شرای   ری تمهم
 قمرآ  از وبمو م ایترجنمه بمه  دسمتیابى  بمرای  موصد  و  مبدأ  زبا   دو  دانلت   بدابرای   ؛هلتدد
 ممرفبه نباشمد مشمکل  دامار  قمرآ   فهمم  ۀمرحام  در  مترجم  اگر  ىحت  ؛نیلت  کافى  کریم

 در زبما  دو هایت اوت به آنکه مگر ؛کدد ارائه  موفوى  ۀترجن  تواندننى  موصد  زبا   دانلت 
را داشمته  موصمد و مبمدأ زبما  میما  ایموابامه  بررسىتوا     و  بوده  آشدا  معدا  و  ساختار  سط 
 اشود حامل مطاوبۀ نتیج ،فهناند  ۀمرحا در تاباشد 

 خوی  الله آیتنزد  مترج نیاز  های مو د حداقل .2،4
 م قرآ  دو شرط قائل است الاه خویى برای مترجآیت

 به زبان مبدأ و مقصد   آشنای .1،2،4 
 دولی لتىا بالاغ   کاما  إحاط و  براع    الترجن ىف تتوفرأ  و بدز  ولکده»  وی با عبارت

کید مى «رهایغ  ىالورآ  إل مدها الا ظى و گونۀ تحتاه به، قرآ  مترجم کهکدد تصری  و تأ
 بمر زبما  بمه آ  را قمرآ  کمه ىزبمان بمه هم و قرآ  زبا  به هم دیبا ،معدوی اه اه بیانى و

 ا(505  1401، خویى) باشد داشته  تخص آ  در و احاطهکاملا   گرداندمى
بایمد دارای  رجم قمرآ  حمداقلاند متمالاه خویى نیمز نوشمتهشاگرد آیتالاه معرفت  آیت

 شرای  ذیل باشد 
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 هما،هما، دقتظرافت ،  باشد و رموزملاکاملا  مترجم باید به دو زبا  مبدأ و موصد    اأ
ای کاممل ارائمه دهمد کمه گونمههای هر دو زبا  را بشداسدا ترجنمه را بهها و خصیصهروش

 نیاز سازد؛های مت  را مدتول و خواندده را بىجنیع معانى و پیاش
مترجم قرآ  در حدی باشد که بتواند قبل از اقداش به ترجنه بمه ت اسمیر   دانش دیدى    با

 دباط شخصى خود از آیه اکت ا نکدد؛معتبر مراجعه و به است
آزاد های درونى برآمده از محمی  و باورهمای توایمدی مترجم باید خود را از خواسته  جا
 درمدد فهم آیات باشد؛ مرفا  سازد و 
 به توضی  واژگا  متشابه نپردازد؛ دا

 ت لیر و تبدیل نکدد؛ حروف موطعه را هما
 کدممد دوریگممزارش نظریممات عانممى  ى ولاحات عانممى و فدممامممط کاربرد بممهاز  وا

 ا(142 ،1ج  1386 ،معرفت؛ 200  1375، معرفت)
 مترج   بودنشناسقرآن .2،2،4

 ىفم فهنه دحصری و فهنه م  الورآ   ترجن ىف إذ  زبد   و» الاه خویى با عبارتآیت
 ال طمری العومل حکمما 2 ؛ىال صمح العمرب ت هنمه الذی ىالا ظ الظهورا 1 :ثلاثه أمور

کید مى ره«یت ل ىف النعصوش م  ماجاءا 3 ؛میاللا  منک  ىمورت استوار در  ۀکدد ترجنتأ

 بمه رینماگز  آ   یمدق فهم درو  ب هند را خوب قرآ  مدظور و امعد مترجم که بود خواهد

 فطمرت و عوملبعیمت از تا 2؛ ل مت بمه ظماهر تنلک ا1  است ریز  موضوع سه شداخت

 موضوع سه  یا دیبا قرآ  بدابرای  مترجم  ؛ىوح خاندا  یریت ل اتیروا  ۀملاحظا  3؛  سالم

 قرآ  ىاما م هوش و امعد هاآ  نککبه و گیرد کار به قرآ  ۀترجن در و بشداسد کاملا   را

 برگرداندا گرید  زبا  به ىسادگبه را آ  سپس و ابدیدر  خوب را

  لفظ ظاو  .1،2،2،4

رود امممالت ظهممور در جممایى بممه کممار مممىهممور باشممدا ظ متممرجم بایممد تممابع امممالت
در   حنمل ل مت بمر آ  معدما و  داشمته باشمد ظهمور شده در معدای خامىاستعنا  ل ت   که

در  اشمودداده مى ر نیمزظماه هرادد احتنا  خلاف معدمای ؛باشد رجحا  داشته عولا نظر
 .گیرنمدو معدای خلاف ظاهر را نادیده مى  کردهتنلک   ظاهرمعدای    بهادی  حالتى عولا  

http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
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بایمد هنما   نباشمدکدد تا وقتى برای معدای خملاف ظماهر دلیامى حکم مى  ای  امل ل ظى
  یما و بر گویدده و شدونده حجت اسمتا ا اخذ کرد و به آ  پایبدد بودمعدای ظاهر کلاش ر 
ى ل مت بما عدمی ؛دارد که تناش امو  ل ظمى دیگمر را در برگرفتمه اسمت  ىامل ادا  عنومیت

بما  ؛ظماهر در عنموش ،با احتنما  تخصمی   ؛در حویوت  ظاهر  ،معدای مجازی  ۀاحتنا  اراد
 تیمحج تومدیر اسمتانبود ظماهر در  ،بما احتنما  تومدیر وظاهر در اطلاق   ،احتنا  تویید

عولا را در تنلک به ظهور ل مت   ۀهنا  شیو   هم شارع و  اماى عولایى است  ،ظهور کلاش
پمس ممراد از  ؛کمردىمآ  را بیما    داشمتدیگمری    ۀشمیو شمارع  زیرا اگر    ؛است  کردهامضا  

ماندمد همر ممت  بشمری بمرای خواندمده و  ،اهر قرآ  ای  است کمه ظماهر قمرآ بود  ظحجت
  ل ظمى و سمیاق یه را که انلا  از ظواهر قرآ  با است اده از قراچو آن  استفهم  قابلشدونده  
بما  تموا ىگونه کمه از ظماهر همر ممت  دیگمر مهنا   است؛برای وی حجت    شودىمتوجه م

 ،1ج  1386 )مظ مر،  ل ظى و معدوی به موصود گویدده یا نویلدده پى بمرد یاست اده از قرا
 ا(54  1348 ؛ مشکیدى،96  1385؛ فیض، 30

 حجیت عقل .2،2،2،4
در ی باشد که معدما وم مادش خملاف عومل و فطمرت باشمدا اگونهقرآ  نباید به  ۀترجن

ماندد  ،یىهار گروه؛ حتى داستعول هنواره حجت الهى در شداخت دی     ،تعالیم اسلامى
های دیگمر دیمدگاه ردیدگاه خمود را بم ،نیز از ای  حیث که با تعول  هایحدیث و اخباراهل

از روش عواى بمرای توجیمه  دیترد ىاند عول در عنل اعتبار و حجیت داشته و بترجی  داده
امما  ؛دمدیگو ىدر سمخ  ایمزی غیمر از ایم  مدرواقمع    ؛اندرویکرد و روش خود بهره جلته

حما  در  هر به ؛نخلت با تصنیم عول است  ۀدر وها  ىشداس یاست اده از هر روشى برای د 
از  هو در ت کر شیع استحجت  ،البته با شدت و ضع ، ملانا  عول  یهابی  بیشتر گروه

 ابرخوردار است یاژهیجایگاه و 
اسمتا  مهر تأییمد زده شمده های ظاهردر کدار حجت  در متو  دیدى ما بر حجیت عول

ه   إ َّ  ،یا هشاما نول شده است  » در روایتى از اماش مادق
اس   عَاَى لا  تَی    الد   حُجَّ     حُجَّ

رَة   دَ     حُجَّ     و  ظاه  ا  ؛باط  رَةُ   فأم  اه  لُ  الظ  سمُ یماءُ  و فَالرُّ ا و الْئنمَّ ُ  و الْنب  دمَ ُ  أمم  العُووُ   الباط   «فمَ
 ؛(207 ،15ج  1414ى، عماما  حر  ؛386   1363  شعبه حرانى،ب ا  ؛16  ،1ج   1365  )کایدى،

لُ »  فرمایددمى ىعااماش  اشودىفراوا  یافت م هبته نظیر ای  روایت در مدابع شیعال عَومن  اَلن

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9


 

را 
اگ

و
ی

ی
 ها

را
مگ

 ه
و

ی 
ی

ها
 ی

ش
ر

ی
ضا 

در
یآ  و 

ت 
لله

ا
 

خو
ی

ی
 

جم
تر

ر 
د

  ۀ
کر

ن 
رآ

ق
 م ی

 

133 

حَ ِّ ا  رَسُوُ   خمدا و  ۀعومل ننایدمد ؛(74  1421ی، شمهر یر ؛23  1376،  لیثى واسمطى)  «لن
ي  وَ »   فرمایددمى  اماش باقر  ارسا  ح  استپیاش ت  زَّ يجَ   وَ   ع  تُ  مَا  لَال  وا   خَاَون  أَحمَ ُّ  هُوَ  خَان
لَيَّ كَ     إ  دن تُكَ   وَ   م  نَان کن زَّ   زَأَ ینَ ن   إ   ؛504  1417 بایویمه،ب ا ؛192 ،1ج   1370  برقمى،)«  أُح  ُّ   ف 

مخاوق است کمه خداونمد آ  را فوم  در بمی    یتر محبوب عول؛ (10 ،1ج  1365  کایدى،
ه    حُجمَّ ُ »   فرمایددمى  اماش مادق  ابخشدىدوستدارا  خویش تکامل م

ى  اَلامَّ اد   عَامَ بمَ ع 
 الن

يُّا ب 
حُجَّ ُ ا  وَ     لدَّ ینَا لن َ   ف  بَاد  ا بَین ع 

َ   وَ  لن ین ه   بمَ
لُ ا اَلامَّ عَومن (؛ حجمت 244 ،12ج  1399)مجالمى،  «لن

 اممماش مممادقخممدا بممر بدممدگانش پیممامبر و حجممت میمما  بدممدگا  و خممدا عوممل اسممتا 
ا»   فرمایددمى اشُ   یمَ شمَ ا  ،ه  مَ  ممَ َ   قُلم  ین اد  ا بمَ بمَ ع 

لُ  لن ضمَ َ   أَفن ل  ا مم 
عَومن  ؛397  1363، شمعبهب ا) «لن

اممماش  اشممده بمی  بدمدگا  اسمتبهتمری  نعنمت تولیم عومل؛ (312 ،75ج  1403 ى،مجالم
شاشُ   یا»  فرمایدد مى  کاظم دَ ”   یَووُ   النؤمدیَ    أمیرُ   کا َ   ،ه  هُ  ماعُبم  يء   الام  لَ  بشمَ  أفضمَ

تری  عامل عول به ؛(93 ،1  ج1406؛ فیض کاشانى، 18،  1  ج1365  )کایدى،  «“العَول    م  
 ابرای عبادت خداوند است

و اسمت شداخت و تحایمل در انلما   ۀرو بدیهى است که نخلتی  قو حجیت عول ازآ 
اگر اعتبار عول  ىعبارتبه ؛کددىعول اثبات م ۀواسطانلا  حتى حجیت قرآ  و حدیث را به

اطنیدا  کردا در اممو   توا ىیک از ادراکات انلا  ننچیبه ه اساسا   در شداخت ن ى شود
انلا  بمه  دیگو ىقبل از نول قرار دارد؛ زیرا عول است که م ،هلحاظ رتببه ،برها  عواى  دی 

 ۀا عومل در محمدودشمودىدی  نیاز دارد و ای  دی  در قال  وحى بر انلما  کاممل نماز  م
و یکى از مدابع و ابزارهای استدباط احکاش فوهى است   کددىاحکاش دی  هنتای نول عنل م

که حتى در عام ؛ ادا کددىمادر مرا  حکم جدیدی    ،و از راه تشخی  تلازش بی  احکاش
 اسمت؛حا  عومل هنمواره حجمت  هر  اری از قواعد عواى وجود داردا بهامو  فوه نیز بلی

 همماتو سممایر حج دشممو ىباکممه نخلممتی  حجممت بممرای شممداخت معممارف دیمم  محلمموب م
بخش و )روشمدى مصباح ،بود افزو  بر مدبع  ،و عول  دشو ىعول اثبات م  ۀواسطاعتبارشا  به

؛ شمودىنخلت به حکم خود عول ثابت م  ،تعبیر دیگر حجیت عولبه  ؛نیز هلت  هدایتگر(
 ىروشمدآ  را به تموا ىروایمات م وضن  ایدکه شرع نیمز مؤیمد آ  اسمت و در آیمات قمرآ  

 ملاحظه کردا

   با نهی    قرآ  کریم مکرر
َ
  و یَعْقَلُونَ   اَف

َ
ورزی تشوی  انلا  را به عول تَعْقَلُونَ  اَف

رْآ  در  در قرآ  واژگا  تمدبر  .کددىم رُونَ الْقَُ دَب    یتََ
َ

قْفالُاَااَفَ
َ
و   أ مْ عَلَ  قُلَُ

َ
 ،)محنمد نَ أ
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  تَ  در  ت کر ،(24
َ
عْم  وَ الْبَصَیرُ اَف

َ
وَ  در هت وم    ،(51 ،)انعماش تَفَكَرُونَ قُلْ هَلْ یسْتَوَی الِْ

اُْ  لَ یفْقَاُونَ 
َ
رُوا  در تذکر ،(87 ،)توبه طُبَعَ عَل  قُلُوبَاَْ  ف ب  نْزَلْناهُ لَلَیَ  مُبَاَ ک لَیَد 

َ
کتا   أ

لْباَ    آیاتَهَ وَ 
َ
ولُوا الِْ

ُ
کرَ أ

َ
ینْظُرُوا کیفَ کَانَ  در نظر (،29 ،)ص لَیتَذ

َ
ْ ضَ ف

َ
لَْ  یسَیرُوا فَ  الِْ

َ
اَف

ذَینَ ات   ذَینَ مَنْ قَبْلَاَْ  وَ لَداُ  الْخَرَةَ خَیر  لَل   ال 
ُ

  تَعْقَلُونَ عاقَبَ 
َ
 عبمرت ( و 109، )یوس  قَوْا اَف

لْبَاَ    در
َ
ولَ  الِْ

ُ
 و عومل یعدوا  کارکردهمابه (111 ،)یوس  لَقَدْ کانَ فَ  قَصَصَاَْ  عَبْرَة  لَِ

علاوه بر ایدکه مردش را بمه تعومل و ت کمر دعموت   ،قرآ  کریم نیز  انداقا  و ل   ذکر شده
عدوا  مثما  بمه ؛کدمدىعواى برای اثبات برخى معارف دیدمى اسمت اده م  هایبرها از    ،کرده

  فَیاَمَا کَانَ  لَوْ برای اثبات توحید ذاتى و توحید در خالویت از آیات 
 

هُ  لَلََّ  آلَاََ  دَتَا اللََّ  لَفَسََ
مْ  و (22،  )انبیاء

َ
یْرَ  مَنْ  خُلَقُوا  أ مْ  شَيْء   ََ

َ
 اکددىاست اده م (35، )طور الْخَالَقُونَ  هُُ   أ

 هما بمه کمار رفتمه اسمتعومل در آ   نزدیمکآیاتى که مشتوات عول و ال اظ مترادف و  
و هدایتگر  سودمددعول موهبتى الهى است که انلا  از طری  آ  عام   که  حاوی ای  است

ا به تلازش بی  عول و همدایت در آیمات متعمدد اشماره دکدىکل  مسوی عنل مال  را  به
زممر اسمت کمه امماش ۀ سمور  18ۀ آی دارددزلت شده استا یکى از آیاتى که بر ادعای فوق 

رَ اهملَ العومل و  ،یا هشاش» :اندنیز به آ  استداد کرده  کاظم هَ تَبمارَک و تعمالى بَشمَّ إ   الام 
ه   ى کتاب  م ف  ذَینَ وا    ف  ؛الَ هن ول ََ  الَ 

ُ
نَهُ أ حْسََ

َ
ونَ أ بَعَُ یت 

َ
وْلَ ف تَمَعُونَ الْقََ ذَینَ یسَْ رْ عَباد الَ  بَشِّ

َ
ف

وا الَْءَلْبََا  ولََُ
ُ
ْ  أ ول َََ  هََُ

ُ
هُ وَ أ داهُُ  اللََّ ، شممعبه حرانممىب ؛ ا13 ،1ج  1365 )کایدممى، «هَََ

 در را عومملاهل متعمما  خداونممد ،هشمماش ای (؛482 ،4ج :1415 حممویزی، ؛383  1363
 و شدوندىم را سخدا  که آنا  ؛ده بشارت  را  بددگانم»   است  فرموده  و  داده  بشارت  کتابش

 ماحبا  آنا  و کرده هدایتشا  خدا که هلتدد کلانى آنا   ؛کدددىم  پیروی  هاآ   بهتری   از
 «اانداندیشه و عول

 نا جوع به  وایا  معصوم .3،2،2،4

 پیامبرهای ملئولیت شناردر  را نیزت لیر آ   ،دریافت و ابلا  وحىافزو  بر    ،قرآ 
نْزَلْنَا  وَ است   برشنرده  

َ
کْرَ   لَلَیْكَ   أ

ّ
نَ   الذَ اسَ  لَتُبَیَّ لَ  مَا لَلنَّ زَّ یْاَْ   نَُ ْ   لَلََ اَُ رُونَ  وَلَعَلَّ  نحمل،) یَتَفَكََّ

سوی ایشما  نماز  شمده سوی تو فرود آوردیم تا برای مردش آنچه را بهو ای  قرآ  را به»  (؛44
در « نیمز ازممراولى»نلماء سمورۀ  83ۀ در آیم «ااست توضی  دهى و امید که آنا  بیددیشدد

سُولَ وَ  وَ   اندشده معرفى مرجع و ملتدب    ردی  پیامبر وهُ اَلَ  الر  مْرَ اَ  لَوْ َ دُّ لَ  اُولَ  الََْ

https://hawzah.net/fa/Article/View/88294/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C#Text398350
https://hawzah.net/fa/Article/View/88294/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C#Text398350
https://hawzah.net/fa/Article/View/88294/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C#Text398350
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1
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ذَینَ یسْتَنْبَهُونَهُ مَنْاُْ   و اگر آ  را به پیامبر و اولیای امر خود ارجماع دهدمد »؛  مَنْاُْ  لَعَلَمَهُ ال 
 تصری  روایاتهبمصداق بارز و باکه  «هلتدد که آ  را دریابددا  کلانىمیا  آنا     قطع ازبه

  1415 ؛ بحرانمى،523 ،1ج  1415  )حمویزی،  هلمتدد  بیمتاهل  ازممراولى  موصود از
 ،کلاممىهمای گزاره هایمایمه بُ  قرآ  تدها حاوی آ  جهت کهاز اساس ای  بر   ا(135  ،2ج

تبیی  جزئیمات بمه  لذا است؛ هها نپرداختآموزهت صیل  است و بهاخلاقى و فوهى   ،اجتناعى
 بیمت »اهلفرمودۀ امماش عامىبمه .واگمذار شمده اسمت بیتاهل  و  مبرپیا

پداهگمماه  ظممرف عامم اویدممد و مرجمع احکممامش، فرممانش، موضمع اسممرار خدایدمد و ماجممأ
ایشا  خنیدگى پشمت دیم  راسمت ۀ واسطبه های استوار دی  او،و کوه  های او هلتددکتاب

 (ا25 ،2خطبۀ ،البلاغهنهج)« امیا  بردارکا  آ  را از   هایلرزشد و کر 
 از پیمامبر تسمداهلو  ههای شیعدر بلیاری از کتاب که های متواترحدیث یکى از

نِّي»   است  ثَوَای حدیث    هنول شد یکُمُ   تَار كٌ   إ  وَاَین     ف  تَابَ   اَلثَّ ه   ک 
ي وَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اَلاَّ رَت  تن  إ  ن  مَا اع 

تُمن  کن نَا  تَنَلَّ ه  وا  لَ ن   ب  اُّ تَابُ   ؛أَبَدا    تَض  ه   ک 
یه   اَلاَّ هُدَی ف  ورُ  وَ  اَلن لٌ  اَلدُّ دُودٌ  حَبن َ   مَنن نَاء   بَین ض   وَ  اَللَّ َرن  اَلْن

ي  وَ  رَت  تن لُ   ع  ي أَهن ت  یَ   إ  َّ  وَ  بَین ط 
یرَ  اَلاَّ خَب 

ي اَلن بَرَن  ا أَخن هُنمَ ا لمَ ن  أَنَّ قمَ تَر  ى یَ ن دَا حَتمَّ ر 
يَّ یمَ ضَ  عَامَ ون حمَ  ؛اَلن

ظُرُوا نَا  فَانن اُُ ونِّي  ذَا  ب  نَا  تَخن یه  تما  بى حماکم نیشمابوری، ؛17  و  14  ،3ج  تما بى  حدبمل،ب )ا  «ف 
  1361 ،بابویهب ا ؛500  1417 بابویه،ب ا  ؛28  ،1ج   1383  غربى،؛ قاضى نعنا  م148  ،3ج

کتماب  ؛گمذارشبهما مىم  در میا  شنا دو امانت ن میس و گرا ؛(؛  135   1414،  ؛ م ید90
هرگز گنمراه نخواهیمد شمد و ایم  دو  ای  دو تنلک جویید به تا وقتى که اخاندانمو   اخد

 اکدار حوض کوثر بر م  وارد شوند ایدکه تا شوندگاه از هم جدا ننىر م  هیچیادگا
ها اطر اختصار از ذکر آ خهسایر احادیث که ب و حدیث ثوای  و نساءسورۀ    83  طب  آیۀ

جووود ددرد و وکتماب خممدا  و بیممتمیما  اهل جدانشممدنىای نظر کممردیم رابطمهممرف
گ تمار و  یدیت تاش  یافته است؛ باکمه تنماشع   و گ تار و کردار ایشا   تردید قرآ  در اندیشهبى

بخشمید  بمه تعمالیم کتماب خمدا غیرملتویم به شرح و عیدیتو    شکل ملتویمایشا  به  ۀسیر 
 اختصاص یافته استا

 هازبان  ۀقرآن به هم لزوم ترجمۀ .3،4
 تدومل أ  المراج  فنم  ذلک کل الترجنه ىف ىروع  إذا و» الاه خویى با عبارتآیت

  1401، )خمویى کافمه« لادماس نزلمت لْنها ؛باغتهم قوش کل ىإل نهیم اه و الورآ  حوائ 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
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 مورت  یا در شود تیمذکور رعا  یشراۀ هن قرآ  ۀترجن در اگر  کددتصری  مى( 505

 همر کمه بمود خواهمد جابه و ززش اریبل باکه ؛داشت نخواهد ىاشکال قرآ  ۀترجن تدهانه

 بمرای قمرآ  رایز  ؛دب هند و عنل کد را قرآ  میم اه و  یحوا خودش زبا  با دبتوان ىمات

 از ندارنمد یىآشمدا قمرآ  زبما  و با لغمت که ىکلان دینبا و است فرود آمده مردش عنوش

روشمى  (هنگماشلغموی ) ۀگرامه ترجنمبناندمد؛   ینصمىب آ  ىانم رب  یتعال و ىعال  یحوا
 و توانمایى ایم  بشمر و بموده منکم اممری   معدمویو    بیانى  ۀترجناما    ؛آیداستوار بشنار ننى

 ادکدم مدتومل روشم  و واض  مورتىبه دیگر زبا  به زبانى از را  معدایى  که  دارد  را  استعداد
 بمدو  و نمدارد وجمود ت لیر و ترجنه میا  ت اوتى  قرآ   فهم  و  درک  ۀمرحا  در  است  بدیهى
  قمرآ  را م لم کارهایو ساز   روازای   ؛نیلت  پذیرامکا   آ   ت لیر  و  جنهتر   قرآ   معدای  درک

 اباشد قرآ   مترجنا  راهگشای باید
 فزونىبمهرو  عانمى  مجمامع  در  قمرآ   ۀترجنم  موضموع  در  های متعدددر زمانى که بحث

 ۀکنیتم برآیدمد و سمرانجاشپاسمخ بمه سمؤا   پمى در تما داشمت آ  بمر را  اززهر  عانای  ،یافت
 ۀبیانیم  و سمرانجاشتشمکیل دادنمد    مراغمى  مصمط ى  شیخ  سرپرستىقرآ  به  ۀترجن  صىتخص
 ممادر آ ی معدو  ۀامکا  ترجن  و  قرآ ا ظى  لاتحت  ۀترجن  بود محا   بر  مبدى  اززهر  نهایى

 ،تدهما با ؛اسمت محما  قمرآ  ل ظمى ۀترجن اأ  است  ای   اززهر  عانای  آرای  حاملا  شد
 دریافمت و فهمم فردی هر که نیلت جایزا ج شود؛مى دتولم بیگانه  هایزبا   به  قرآ   معانى
 نه رآ ،ق ۀترجنا د ؛ددامب قرآ  ۀرا ترجن  آ  و  داده انتوا   بیگانه زبا  به  را  قرآ   آیات از  خود

 بمر قرآ  بر مترت  شرعى احکاش نه و داراست را قرآ  خاص خصای  نه و دارد  ناش«  قرآ »
 ا(75  1403، ؛ بدداق67 و 66 ،2ج  1412  زرقانى،) شودمى بار آ ترجنۀ 

 قمرآ  ۀترجنم بمود مندوع بمه که  نداریم  سرا   را  اسلامى پیشی  نیز کلى  دانشنددا   از
 آمد و پدید متأخری  عصر در قرآ  وحرمت آ  ۀترجن نبود ز جای به  اعتواد  اباشد  شده  قائل
مباغا   عانى و دیدىا ۀسیاسى داشته باشد تا انگیز   ۀو حرمت بیشتر جدب  مندوعیت  ای   شاید

 از و کمرده  محاممره  وسمیاه  بمدی   را  اسملاش  اندخواسمته  های اسمتعناریو سیاست  ملیحى
 همایانگیزه  از سویى  وکددد    جاوگیری  غیرعربى  مداط   در  آ   بخشروح  تعاینات  گلترش
 در قمرآ  زبا  یافت رسنیت از جاوگیری علاوهبه آ  و م اهیم رد ،قرآ   ۀترجن  در  هااروپایى

 شمواخ اسمحاق،)اسمت   بموده  سمازوحدت  و  بخشقدرت  و  گرمعجزه  قرآ     حذف  و  جها 
 (ا13 ،2ج  1403
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 گیری نتیجه
 ۀدر شمیو  اسمت ایجماز و بلاغمت  نهایت    در  که  قرآ   ل ظى  اعجاز  مختا   هایجدبها  1
 باا است دیگر متو  از بیشتر بلیارآ   معدایى نیلت و ریزش  انتوا قابلالا ظى  تحت  ۀترجن

 کمه دزیامى آ  خصموصبه قمرآ   اعجماز  دزیمل  ،هروش ترجنمایم   گ ت    توا مى  اطنیدا 
عکمس  ۀنتیجم ،مطام  رسماند  در بلما امه و بمردمى بمی  از را اسمت بیا  ۀشیو   به  مربوط

 فکمرهمخمویى الامه آیت ای  نکتمه رشیدرضما و در پدید آوردا  اشتباهو معانى    شدهحامل  
 ؛هلتدد
 مدماط در  ا ملمانان ۀاو  قرآ  کتاب همدایت هنگمانى اسمت و از طرفمى هنم  اما  ا2

مبه    قادر  گوناگو  رک کام    لذا از باب »ما  ؛زبا  عربى نیلتدد  تعا  ه زیتمُ  ززش ه«زیدرک کام 
حکمم بمه کمه  خمویىالامه یتآ بمرداری ترجنمه شموداهما بمرای بهرهزبا  ۀاست قرآ  به هن

جنما  قمرآ   گراه معتومد اسمت ترجنمه ننایمانگر تنماش ،است  قرآ  کرده  ۀضرورت ترجن
 بررسمىباشمد و  داشمته لغمت دو کلامى هایویژگى بر کاماى ۀاحاطاما اگر مترجم   ؛نیلت
در  تواندىم شداس باشدقرآ  علاوهبهانجاش داده باشد و   سطوح  تناش  دررا    زبا   دو  ایمواباه

گونه که ت لمیر اممری هنا  رایز  ؛م اهیم قرآ  را انتوا  دهد  ىمعدوی و محتوای  ۀقال  ترجن
است و ترجنه و  مت  از فهم نوعى بر مبتدى کمدست یا نیز نوعى ت لیر ترجنه  منک  است

 ؛آیددشنار مىه ت لیر، اجنا  و ت صیل یک واقعیت ب
مطاموب اسمت و  ۀترجنم شمنارمعدموی در  ۀترجنم  نکرد حلماب  رشیدرضماا اشتباه  3

کداش از ایدکه هیچ با ؛دانددىمقرآ   جایگزی  را آ  ترجنه به قائای  که کرده  تصور علاوهبه
 را قمرآ  قداسمت های اعجاز ل ظى آ  نیلتدد وۀ موامد قرآ  وجدبههنحاوی    اقلاش ترجنه

 اشودننى جاری هاآ  بر قرآ  ۀویژ  شرعى احکاشو  ندارند
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 منابع  فارست

 .فوزدوند یمحندمهد، ترجنۀ قرآ  کریم * 

کبر غ ماریعاى تعای   به  ،معانی الأخبار  ،1361،  ىعامحندب   بابویه،اب  ا1  مؤسلم  قمم  ،أ
 االدشر الإسلامى

 اموسل  الْعانى لانطبوعات  بیروت ،عیون اخبار الرضا، 1404،  ___ ا2
کبر غ اریعاى ی   تحوبه ،الدین و تما  النعمة  کمال،  1405،  ___ ا3 مؤسلم  الدشمر   قم ،أ

 االإسلامى
 امؤسل  البعث   قم ،الأمالی، 1417،  ___ ا4
 امادر دار  ، بیروتأحمد مسند تا،بى، أحند ،حدبلب ا ا5
 الإسلامىا الدشر مؤسل   ، قم2چ ،العقول تحف ،1363، ىعاب حل  حرانى، ۀشعباب  ا6
   مؤسله البعث اقم ،فی تفسیر القران  البرهان،  1415،  سیدهاشم ،بحرانى ا7
 الحلمیدى  المدی   جملا   اللمید  ی   تحوبمه  ،المحاسان  ،ق1370،  محنمدأحندب   ،البرقى ا8

 االإسلامی  الکت  دار  طهرا  (،النحد )

دمال  ا9 بیمروت  مدشمورات  ،المستشرقون و ترجمة القرآن الکاریم،  1403،  البُدداق، محن 
 االفاق الجدیده دار

 یوسم  ی   تحوبمه ،علای الحاحیحین المستدرک  ،تابى،  ابوعبدالاه  ،الدیلابوری  الحاکم ا10
 االنعرف  دار یروت ب  ،النرعشاى الرحن  عبد

لإحیماء  البیمتمؤسلم  آ ، قم  2چ، وسائل الشیعة، 1414، ى، محندحل حرعاما ا11
 االترا 

 اسناعیایا ا انتشارت  قم ،4چ ،ینالثقلتفسیر نور ، 1415، جنعهب حویزی، عبدعاى ا12
یمروت  دارالزهمراء لاطباعم  و ب ،البیان فی تفسایر القارآن،  1401،  ید ابوالواسمس  خویى، ا13

 الدشرا
دار   بیمروت، 4چ ،تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار،  1414،  ، محندرشیدرضا ا14
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 االنعرف 

  بیمروت ،1چ ،السنة و  الکتاب  فی  الجهل  و  العقل،  1421،  محند  ،شهریریمحندی   ا15
 االتوزیع و الدشر و لاطباع  الحدیث دار

د عبدالعظیم ا16 الترا  العربىا یروت  دارب ،مناهل العرفان، 1412، زرقانى، محن   احیاء 
 ،مهدما عبمدالْمیر ی   تحوبمه ،الأخبار نحوص و  الأبرار  ربیع،  1412،  جارالاه  ،شریالزمخ ا17

 الانطبوعات  الْعانى مؤسل   ، بیروت1چ
 الدشممر و دار النعرفم  لاطباعم  و یمروت ب ،المبسااو ، 1406، شمنس المدی  ،سرخلمى ا18

 االتوزیع

 کیهما  اندیشمه،  قرآ «،  ۀ»تنهیدی بر ترجن  ،1370بهن  و اس دد  ،سیدی، سیدحلی  ا19
 ا39تا  33، ص40ش، 7س

محنمد ابوال ضمل   تحوی   بمه،  الاتقان فی علو  القارآن،  ش1363،  الدی سیوطى، جلا  ا20
 مدشورات الشری  الرضىا قم   ابراهیم،

  تهمرا   ،مبحى ممال   ی   تحو، بهالبلاغةنهج  ،1429،  حلی محندب ،  شری  الرضى ا21
 لاطباع  و الدشرا الْسوة دار

 ىادارالرفاع   ، ریاضمحنفات القرآن الکریم معجم  ،1403، شواخ اسحاق، عاى ا22
 الکت  ازسلامی ا   دارتهرا  ،در اسلا  قرآن،  ش1353،   یحلمحنددیس  طباطبایى، ا23
 النجیممد عبممد حنممدی تحوی   بممه ،الکبیاارالمعجاام ، 1404، أحندب سمماینا  ،طبرانممى ا24

 االعربى الترا  إحیاء دار یروت ب ،2چ ،اللا ى
 الدشر و لاطباع  الثواف  دار  قم ،البعث  مؤسل  تحوی   به ،الأمالی،  1414،  محند،  طوسى ا25

 االتوزیع و
 ا98تا  73ص، 7ش ،3س ،پیا  جاویدان ترجنه«،»،  1384تابلتا   ،غضد ری، عاى ا26
 ،الْعانمى حلمی  الشمیخ ی   تحوبمه ،الحافی التفسیر، ش1374،  محند  ،کاشانى  فیض ا27

 االصدر مکتب   طهرا  ،2چ
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 ازممماش مکتبمم   أممم ها  ،الحلممیدى الممدی  ضممیاء ی   تحوبممه ،الااوافی، 1406، ___ ا28
 االعام  عاى  أمیرالنؤمدی 

 انتشارات دانشگاه تهرا ا تهرا   ،مبادی فقه و اصول، ش1385، عایرضا فیض، ا29
 ی   تحوبممه ،الإساالا  دعااائم ،ق1383، محنممدب نعنا  ،النغربممى الدعنمما  الواضممى ا30

 االنعارف دار  الواهرة ،فیضى أمغر  عاىب آم 

دب  ا31 اری، چعاى  تصحی   به،  الکافیش،  1365،  یعووبکایدى، محن    تهمرا   ،4اکبر غ  
 دار الکت  الإسلامی ا

 حلمی  ی   تحوبمه  ،الماواع   و  الحکم  یونع ،  ش1376،  محندب عاى  ،الواسطى  الایثى ا32
 یثادارالحد  قم ،البیرجددی  الحلیدى

 الوفاءا بیروت  مؤسل  ،بحار الأنوار،  1403، محندباقر  ،مجالى ا33

 ،الإشمتهاردی  پدماه  عاى  الشیخ  ی   تحوبه  ،المتقین  روضة،  ق1399،  توىمحند  مجالى، ا34
 اکوشانپور  اسلامى گفرهد بدیاد  تهرا 

 انتشارات یاسرا قم  ،3چ ،اصطلاحات الأصول، ش1348، عاى  مشکیدى، ا35

 مؤسل  الصمادق لاطباعم  تهرا   ،المعجم الوسیط،  1426،  مصط ى، ابراهیم و دیگرا  ا36
 الدشرا و

قمم  انتشمارات  ،های حماد و بقار  ساور ) آشانایی باا قارآن، تمابى، مطهری، مرتضى ا37
 مدراا

 انتشارات النعارف ازسلامی ا تهرا   ،اصول الفقه، ق1386،  محندرضا مظ ر، ا38

مطالعمه و تمدوی  کتم   سمازما   تهرا  ،یخ قرآنتار ،  ش1375،  یمحندهاد  معرفت، ا39
 عاوش انلانىا

الرضموی    الجامع    مشهد  ،3چ  ،المفسرون فی ثوبه القشیبیر و  التفس،  ش1386،  ___ ا40
 لاعاوش ازسلامی ا

 دار، بیمروت   2چ  ،ولى  الْستاد  حلی   ی   تحوبه  ،الأمالی،  1414،  محندب محند  ،م ید ا41
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 اوالدشر لاطباع  الن ید

 ،2چ ،أسد سایم حلی  ی   تحوبه ،یعلیأبی مسند، 1410، ىعاأحندب  أبویعاى ،موماى ا42
 الاترا  النأمو  دار یروت ب

 الإسملامى الدشمرمؤسلم    قم  ،البحار  سفینة  مستدرک،  1419،  ىعا  ننازی شاهرودی، ا43
 الندرسی ا لجناع  التابع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




